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شاید برای شما و خیلی از نوجوان‌های دیگر در خیلی از کشور ها، اوایل ماه مهر یادآور شروع مدارس و 

دیدن دوستان قدیمی یا پیدا کردن دوست‌های جدید باشد، یادآورشیطنت‌های مدرسه و از زیر درس 
در رفتن‌ها و خندیدن به ترک دیوار.

اما برای همه این‌طور نیست. ممکن است گوشه‌ای از دنیا کسانی باشند که وقتی یک صبح پاییزی 

از خواب بیدار می‌شوند و با خیال خوش یک روز دل‌انگیز به مدرسه می‌روند، یکدفعه چیزی در بیخ 

گوش‌شان صدا کند. چیزی که نه تنها لذت خوب یک روز شاد را از آن‌ها می‌گیرد، بلکه به جان‌شان 
هم رحم نمی‌کند...

این همان اتفاقی است که برای بچه‌های مدرسه‌ای در سوریه افتاد. بمبی در نزدیکی مدرسه‌شان منفجر 

شد و تا خواستند پا به فرار بگذارند، یک نفر با یک عملیات انتحاری، انفجاری درست کرد که حدود 

بیست دانش‌آموز را کشت و صد ها نفر را زخمی کرد. بمبی که نگذاشت از مهر بودن مهر لذت ببرند 
و شیرینی‌اش را برای آن‌ها و خانواده‌های‌شان زهر کرد!

شروع تلخ مهر

اهدای خون قرمز، ساخت دنیای رنگی
فرآیند جالب نجات جان آدم‌ها

ه�ر س�اله در همه‌ج�ای دنیا آدم‌ه�ای زیادی در تصادف‌ه�ای رانندگی و یا در اثر بلایای طبیعی دچار آس�یب‌هایی می‌ش�وند که اگر به موقع خون کافی و س�ازگار با 

بدن‌ش�ان به آن‌ها تزریق نش�ود، جان‌ش�ان را از دست می‌دهند. لابد می‌خواهید بدانید چه‌طور می‌ش�ود از این فاجعه جلوگیری کرد. جواب ساده است: اهدای خون! 

حالا اگر می‌خواهید ش�رایط اهدای خون برای نوجوان‌های س�رزمین‌‌های دیگر را بدانید، متن را کامل بخوانید:

جیم، هفده ساله از اوهایو: 

قهرمانان  اسم  به  برنامه‌ای  ما  ایالت  »در 

کوچک برگزار می‌شود که در آن پزشکانی 

را  نوجوان‌هایی  و  می‌آیند  مدارس‌مان  به 

معاینه  کنند،  اهدا  دارند خون  دوست  که 

می‌کنند و از آن‌ها خون می‌گیرند. همراه 

این پزشکان، مشاورانی هم هستند که در 

مورد فواید اهدای خون و لذت نجات جان 

انسان‌های دیگر با ما حرف می‌زنند.«

سوشانا، هجده ساله از فیلیپین: 

بودم،  دانش‌آموز  هنوز  که  قبل  سال   «

مدرسه‌مان کار قشنگی کرد. آن‌ها از چند 

کلی  ما  از  خون  اهدای  روز  از  قبل  وقت 

آزمایش گرفتند و بعد، در روز اهدای خون 

داشتند  اهدا  به  تمایل  که  دانش‌آموزانی 

برای  البته  بردند.  اهدای خون  به مرکز  را 

یک  از  بالاتر  وزن‌مان  باید  خون  اهدای 

مقدار خاصی می‌بود و از طرف خانواده‌ هم 
رضایت‌نامه می‌آوردیم.«
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کارول، هفده ساله از لهستان:

 »پدرم هر سال خون اهدا می‌کند. امسال من هم همراه او رفتم و وقتی معلوم شد مشکل کم‌خونی ندارم، با رضایت پدرم قبول 

کردند که من هم خون بدهم.«

هانتر و الکسا، ساکن ترکیه: 

»ما به کمک معلم‌ها و مربیان مدرسه توانستیم جشنواره‌ی اهدای خون برگزار کنیم. اگرچه خودمان سن قانونی برای اهدای 

خون نداشتیم، اما با بروشورها و لباس‌هایی که روی آن‌ها شعار اهدای خون و فوایدش چاپ شده بود، حداقل این کار مفید را 
به دیگران توصیه کردیم.«


